
  

  

  

  

  

  

  

 نظام طبقاتي در ريگ ودا و اوستا

  *عيدي مدنيدكتر سيدمحسن س

  5/2/89: تاريخ دريافت

  3/7/89: تاريخ پذيرش

   

  :چكيده
هدف اين مقاله بررسي نظام طبقاتي كاسـت، در ريـگ ودا و اوسـتا در دو    

 هاي مهاجر هـيچ و تصور اين كه بين آريايي. باشد جامعه باستاني هند و ايران مي

دهاي چـون سـرو   رسـد؛ نه نظام طبقاتي وجود نداشته است، مشكل به نظـر مـي  

 اين طبقات در ريگ. هاي اوستا به سه طبقه مجزا اشاره دارندريگ ودا و سروده

 ، وايزيــه)پادشــاهان و اشــراف(، راجانيــه )روحانيــان(هــاي بــرهمن ودا بــه نــام

                                                 
    m.saeidi@yazduni.ac.ir      گروه مردم شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد استاديار .*
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  ��  

 همچنين اين طبقات سه گانـه را . اندبيان شده) كشاورزان، صنعتگران(» وايسياها«

ــروان  ــا اســامي اثَ كشــاورزان و (و واســتريه ) رتشــيانا(، رشتشــتر)روحانيــان(ب

دهـد كـه    ها نشـان مـي  بندي آرياييطبقه. در اوستا آورده شده است) صنعتكاران

ايـن  . ساختار طبقاتي ريگ ودايي با نظام طبقاتي اوستايي بسـيار  نزديـك اسـت   

شـود  از اين رو ثابت مـي . اند دهد كه هر دو نظام، منشاء مشتركي داشته نشان مي

 .ها به هند به صورت تدريجي از ايران صورت گرفته استييكه مهاجرت آريا

ــدي واژه ــاي كلي ــاتي،: ه ــام طبق ــران،  نظ ــد، اي ــت، هن ــگ ودا،  كاس ري

    ها اوستا،آريايي

  

 مقدمه 

مطالعه نظام طبقات اجتماعي و همچنين مطالعه رشد و توسعه آن در ايران و جهان، 
كلي از اين پديده اجتماعي داشته  دهد كه يك بررسي با ارزش و به ما اين اجازه را مي

هاي متعدد بر اساس اصول گوناگون تقريباً يك  تقسيم جامعه به گروه. باشيم
هاي  به گروه اي خواه پيشرفته و يا ابتدايي اصولاً هر جامعه. و جهاني است همگاني طرح

دهند كه حتي جوامع  شناسي به خوبي نشان ميشواهد انسان. شود مختلف تقسيم مي
گاه تقسيمات جهت . اند بوده هاي گروهي در داخل خودشان بندي تدايي، دارايتقسيماب

بندي خويشاوندان به طرق مختلف كه  ايجاد قوانين ازدواج است و گاه مخصوص گروه
هرچند شبيه اين مسأله . شوندهاي مختلف تقسيم ميها و زير مجموعهبه درجه بندي

كا و انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي نيز در كشورهاي صنعتي بزرگ همانند آمري
هاي اجتماعي و در اين كشورها نه تنها طبقات اجتماعي بر اساس و پايه. وجود دارد

نيز در ميان  -همانند نژادي  -هاي ديگر بندياي از طبقهاقتصادي است، بلكه مجموعه
اف در يك سمت بدين معني كه اشر. ها وجود دارد؛ كه بنياد و اساس آن ارثي استآن

اين مجموعه و افراد غير اشرافي يعني عامه مردم در سمت ديگر اين مجموعه بزرگ 
ها و طبقات اجتماعي نسبت به امروزه در انگليس اين تفاوت. انداجتماعي قرار گرفته
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 63/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

پنجاه سال قبل از اهميت كمتري در جامعه برخوردار است، اما هنوز اين اختلافات و 
اما با تمام وجود اين مسأله با كمال ميل و يا . ه، آشكار و مهم استها در جامعتفاوت

بررسي رشد و توسعه اين تقسيمات به ما . شودحتي با انزجار از سوي مردم پذيرفته مي
دهد، تا رشد تدريجي اين پديده شگرف انساني را در يك نگاه تاريخي اين امكان را مي

اما مطالعه كلي تقسيمات اجتماعي در يك . و انسان شناختي مورد مطالعه قرار دهيم
توانيم به شكل زير  بندي را ميبندي خاص دارد، اين تقسيمجامعه احتياج به يك تقسيم

 :بيان كنيم

هاي گوناگون اشاعه  خصوصيات فرهنگي بيگانه كه در ادوار گوناگون از راه -الف
ه و مورد پذيرش قرار هاي محلي تركيب شدها و فرهنگو با موقعيت و پراكنده شده

  . اندگرفته
 شرايط اجتماعي غالب بر جامعه -ب

هاي گوناگون تاريخي را مورد مطالعه و هايي از دورهچنانچه ما بتوانيم گزارش
ها كه باعث اشاعه ها و مهاجرتاي از تماسهاي ويژهتوانيم نمونهتحقيق قرار دهيم، مي

  : ص كنيم كهفرهنگي شده است را به خوبي آشكار و مشخ
  گيرد؟چگونه نظام طبقاتي در يك جامعه شكل مي. 1
  آيا نظام طبقات اجتماعي تنها در ايران بوده است؟ . 2
  طبقات اجتماعي در هند چگونه شكل گرفته است؟.  3
  ها چه كساني بودند؟آريايي. 4
  هاي ريگ ودا  و اوستا به چه شكل است؟بيان نظام طبقاتي در كتاب. 5
اضر با هدف پاسخگويي به اين سئوالات، و اين كه بدانيم نياكان ما در تحقيق ح 

جامعه ايراني، چگونه اين  تقسيمات طبقاتي را براي خود به وجود آوردند انجام گرفته 
زيرا اگر ما شناخت بيشتر و . تقسيماتي كه در جهان براي خود نمونه بوده است. است

توانيم زمان حال را بهتر درك كرده و  ، ميآوريمبهتري از جامعه گذشته خود بدست 
  . براي آينده تصميم بهتري بگيريم
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  تعريف طبقه اجتماعي

اند كه، طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي در مورد تعريف طبقه اجتماعي آورده
هاي اجتماعي، هاي مشترك، حيثيت، فعاليتشود كه از نظر ارزش جامعه اطلاق مي

هاي ديگر جامعه خصي ديگر و نيز آداب معاشرت، از بخشميزان ثروت و متعلقات ش
اما بحث ديگري نيز وجود دارد بنام ). 179: 1372كوئن،بروس( تفاوت داشته باشند

اي كاست به نظام قشربندي اجتماعي بسته. گيردكاست كه طبقه در برابر كاست قرار مي
اعي به سطحي ديگر، آزادانه توانند از يك سطح اجتمشود كه در آن، افراد نمياطلاق مي

آيد، بايد سراسر عمرش را در شخصي كه در يك كاست ويژه به دنيا مي. حركت كنند
هاي گوناگون ممنوع است، هيچ از آنجا كه زناشويي ميان كاست. همان كاست بگذراند

همگان بر اين . اش پا فراتر گذاردراهي براي انسان وجود ندارد كه از كاست تعيين شده
زيرا در نظام . افق دارند كه نظام طبقاتي در مقايسه با نظام كاست، نظام بازتري استتو

فرد از يك طبقه به طبقه ديگر، به وسيله حكومت، دين يا فرهنگ،  طبقاتي، با انتقال
تحرك صعودي، سختكوشي و زناشويي با عضو طبقات بالاتر، در . شودجلوگيري نمي

ت؛ حال آن كه در يك نظام كاستي، چنين امري امكان پذير اسامكان يك نظام طبقاتي
  ).182: 1372كوئن،بروس(ناپذير نيست 

  

  نظام طبقاتي از ديدگاه محققان علوم اجتماعي

محققان علوم اجتماعي معتقدند، تعريف واژه كاست مبهم و مشكل است، ولي 
در . اي است با ريشه پرتغالي كه وارد زبان انگليسي شده استگويند كلمه مي

المعارف انسان شناسي آمده كه اين واژه ممكن است از زبان اسپانيايي و احتمالاً  دايره
مشتقي است از واژه كاستاس از زبان لاتين به معني عفيف و پاكدامن كه در نيمه قرن 

شدند، رايج پانزدهم ميلادي به وسيله مسافران پرتغالي كه وارد ساحل مالابار در هند مي
المعارف انسان  دايره( ين واژه ظاهراً به معني اصالت خوني و نژادي استا. شده باشد
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 65/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

اين واژه حتي به معني دسته، صف و يا كلاس نيز ترجمه ). 177: 1996شناسي فرهنگي،
دهد كه اين واژه بيشتر به اصالت خوني و نژادي ها نشان مياما تمام ترجمه. شده است

امن، پاكي، خلوص، دسته، صف، كلاس را گردد و كلماتي چون عفيف و پاكدبر مي
واژه كاست در جامعه ). 930: 1993المعارف بريتانيكا، دايره(تواند در خود جاي دهد مي

باشد كه به معناي طبقه، دسته، تبار، نسل، اصل و نسب هند موسوم به جات يا جاتي مي
ارسي نيز به و در ف) 447: 2005المعارف انسانشناسي،  دايره(شود و گروه گفته مي

 .معناي طبقه اجتماعي است

نظام كاست در بين : نويسدشناسي خود درباب كاست ميدر كتاب جامعه باتومور،
اين سخن بدين معنا نيست كه نظام . هاي قشربندي اجتماعي، منحصر به فرد است نظام

كدام هاي اجتماعي قابل قياس نباشد، يا هيچكاست هند، اصولاً با ديگر انواع قشربندي
هاي كاست در وهلة اول، در اين نظام. از عناصر كاست در ديگر جاها يافت نشود

اين نكته اعم از اين . ويژگي مشتركند كه با تقسيم كار اقتصادي ارتباط آشكاري دارند
و يا چهار وارناي سنتي را در نظر بگيريم، آشكارا  )هاجاتي(هاي كاستي واقعيكه گروه

  ). 214: 1358مور، باتو(خورد به چشم مي
داند كه شكل ازدواج در آن اي ميآلن بيرو كاست را عبارت از گروه اجتماعي بسته

به صورت درون همسري است و افراد وابسته به كاست مشاغل، اعتقادات و همچنين 
هيچكس نمي تواند از كاستي به كاست . اي دارند آداب، مناسك و سنن خاص و ويژه

شوند و تا پايان حيات خود، بدون تغيير ها در يك كاست متولد ميانسان. ديگر راه يابد
  ).  43، 1366آلن بيرو، (مانند و يا تحرك كاستي در آن كاست باقي مي

شود كه نظام كاست به گروهي اطلاق مي: نويسندميشل پانوف و ميشل پرن مي
ي، اقتصادي و اي در قلمرو شعاير ديني، حقوقداراي حدود محدود و عملكردهاي ويژه

و داراي معيار خاص براي آن دسته از معيارهاي تشخيص كه مانع . اجتماعي هستند
روابط اجتماعي يك كاست به كاست ديگر است كه به وسيله نوعي ايدئولوژي تزكيه به 

  ). 78: 1368ميشل پانوف، ميشل پرن، ( اندويژه تزكيه خون، احاطه و پنهان شده
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كاست در لغت به معناي ناب، سره و نگهداري پاكي و :نويسدباقر ساروخاني مي 
 :خلوص است، اما در اصطلاح

شود كه در هند پديد آمد و مبناي آن را به آن سازمان اجتماعي اطلاق مي) الف
  . دادعقايد ديني مبتني بر برتري برهمنان تشكيل مي

 . شود كه مبناي ارثي داردبه گروهي خاص در هند اطلاق مي) ب

گيرد كه با ديدي منفي بدان نگريسته قه بسته، مبتني بر وراثت را در بر ميطب) پ
 . شود مي

شوند و از آنان كه در نظام اجتماعي كاستي در هند، افراد به چهار كاست تقسيم مي 
  ).87: 1375ساروخاني، ( شونداند، بدون كاست و نجس خوانده ميفاقد هر نوع كاست

هندوستان طي ساليان دراز نظام قشربندي اجتماعي  در: نويسدمنوچهر محسني مي
اي بسيار متفاوت از ساخت طبقاتي ساير كشورها در جريان بوده، كه آن نظام را به گونه

در اين نظام هر هندو به يكي از چهار كاست اصلي تعلق داشت و . اندكاست ناميده
در زندگي دست  كاست حالت موروثي داشت و ترقي. افراد بدون طبقه، نجس بودند

و بسيار مشكل بود كه . شد با كار پيشرفت كرددر نظام كاست نمي. كم محدود بود
 ).182: 1376محسني، (شخص بتواند با فردي از كاست ديگر ازدواج كند 

كاست، يك سازمان اجتماعي از نوع آريايي و : نويسندژان شواليه و آلن گربران مي
شود قدر به اعمال و شعائر مذهبي مربوط مي كاست همان. داراي وظايف خاصي است

زيرا درهم تافتگي و پيچيدگي يك فرد، ريز نگاره يك .  كه به اعمال اجتماعي و فردي
در نظام روحاني، يا آداب باطني يا ذهني مرتبط  -كاست با بالاترين مقام . اجتماع است

در . قدرت مدارياست؛ در مقام شاهانه يا آداب و اعمال حكومتي، عدالت پروري و 
كشاورزي با اعمال توليدي و مبادلاتي، دركارهاي پست با  موارد اقتصادي، تجاري و

پس كاست شامل مقامات روحاني، . ترين مقام رابطه دارد تا پايين –نازلترين اعمال 
هاي موقت حكومتي، توليد ثروت و چرخش سرمايه، بالاخره كارهاي پست قدرت
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اند و در برگيرنده اعمالي هستند كه در زندگي اجتماعي و اين وظايف ضروري. شود مي
  ).  506: 1385ژان شواليه و آلن گربران، (اند فردي كاملاً قابل تشخيص

كاست نظام اجتماعي : نويسندنسفيلد، سنارت، ريزلي وكتكار در تعريف كاست مي
شغل و ) 3ازدواج ) 2عضويت ) 1. اي است كه داراي سه  ويژگي اساسي استبسته

 ).78: 1960انصاري، (حرف 

عضويت در هر گروه به كساني تعلق دارد كه در همان گروه يا : عضويت -1
كاست خود به دنيا آمده باشند، به نوعي عضويت در هر گروه محدود است و شامل 

  .شود ها نميتمام انسان
ها تهاي ديگر كاساعضاء هر گروه، قانوناً مجاز نيستند با افراد گروه: ازدواج  -2

در اين قانون مستحكم، ازدواج اعضاء با افراد خارج از گروه كاست . ازدواج كنند
 . ممنوع است

اعضاء گروه داراي يك شغل كه به صورت يك ميراث فرهنگي از نسلي : شغل -3
توانند اين مشاغل را باشند و افراد نمي به نسل ديگر در خانواده شان انتقال يافته مي

  .  تغيير دهند
ها نام مخصوصي دارند كه به آن نام  گويند، هريك از اين گروهققان مياين مح
هاي ديگر هاي كوچك با يك نام مشترك با گروه شوند و برخي از اين توده خوانده مي

ها در اصل خود همة اين گروه. گيرندشوند و يك نام بزرگتر را مي بندي مي دسته
بنابراين هر كاستي .  هاي مستقلي دارندنامهاي بزرگتر هستند كه  هايي از دستهزيرگروه

هاي كوچكتر، واژه زير اي خاص براي خود است، كه به گروهداراي زير مجموعه
  ).79: 1960انصاري،. (گويندكاست و مجموعه چندين زير كاست را كاست مي

  

  پيشينه تحقيق 

اسان در شنشناسان و جامعهمطالعات نظام طبقاتي كاست، اولين بار توسط انسان
اولين محققان اين مطالعات نسفيلد، سنارت، ريزلي، كتكار، . اوايل قرن بيستم آغاز شد
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مجومدار، دت، ماساني، انصاري و بسياري ديگر از محققان غربي و هندي بودند كه به 
هاي خود اين محققان در كتاب. اندچگونگي اين پديده اجتماعي در كشور هند پرداخته

پرداخته و كمتر به توسعه و رشد آن گيري اين پديده چگونگي شكلتنها به تعريف و 
  .اند در جامعه هند اشاره كرده

شناسي هاي جامعهدر ايران بجز چند تعريف كه درباره نظام طبقاتي كاست در كتاب
شناسي آورده شده است چيز ديگري موجود نيست؛ و حتي تاكنون هيچ و انسان

اين . بقاتي يا كاست در ايران به چاپ نرسيده استاي با موضوعيت نظام ط مقاله
اولين مقاله مستقل در ايران . موضوع تحقيقاتي يك موضوع كاملاً نا آشنا در ايران است

از ديدگاه ريگ ودا ) كاست(با عنوان مقايسه نظام طبقاتي را سيد محسن سعيدي مدني
دانشگاه علامه پژوهشي علوم اجتماعي  -فصلنامه علمي 46و شاهنامه درشماره 

هايي اگر چه آريايي: گويد سعيدي مي. به چاپ رسانده است 1389طباطبائي در تابستان 
ها داراي كه به هند مهاجرت كردند مردماني صحرا نشين بودند؛ ولي تصور اين كه آن

هاي ريگ ودا به طور رسد؛ چون سرودههيچگونه نظام طبقاتي نبودند مشكل به نظر مي
اين طبقات در ريگ ودا با . به سه طبقه مختلف اشاره دارد مشخص و مختصر

وايسياها، (، وايزيه )پادشاهان و اشراف(، راجانيه )روحانيان(هاي برهمن  عنوان
-كه اساس توسعه طبقات بالاتر در سرزمين هند را تشكيل مي) كشاورزان و صنعتگران

هاي بندي را با نام  سيمهمچنين، شاهنامه فردوسي اين تق. اند دادند، نام برده شده
و ) پروركشاورزان و گله(، بسودي )ارتشيان(، نيساريان )روحانيان(كارتوزيان 
مقايسه اين دو نظام نشان ميدهد كه تقسيمات . بيان كرده است) صنعتكاران(اهتوخوشي 

دهد، كه كاست ريگ ودايي خط موازي بسيار نزديكي را با نظام طبقاتي ايران تشكل مي
ها به هند، از اند و مهاجرت آرياييز آن است كه  هردو نظام، منشأ مشتركي داشتهنشان ا

  ). 161: 1389سعيدي مدني، ( ايران بوده است
توانيم نه تنها در كشور ايران، بلكه در سراسر تقسيمات طبقاتي را امروزه ما مي 

و همچنان در تقسيماتي كه بر اساس حرفَ و مشاغل شكل گرفتند . جهان مشاهده كنيم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   

  

  

  

 69/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

مثلاً امروزه گروهي طبقه روحاني، گروهي طبقه ارتشي، . جوامع بشري ادامه دارند
اند، كه از طريق حرفه گروهي طبقه كشاورز و گروهي طبقه صنعتگر را تشكيل داده

شود تمام اين طبقات بر همان گونه كه مشاهده مي. كنندخود زندگي را سپري مي
اند، آن را كسب كرده و بدست كه مردم به دنبال آن بودهاي اساس نوع مشاغل و حرفه

  .اندآورده
 

   نظام طبقاتي كاست در هند

هاي  هاي نژادي عميقي وجود دارد، گروه در كشوري همانند هند كه در آن تفاوت
- براي يك زندگي مسالمت -نژادي تقسيمات  اوليه خود  را از لحاظ شغلي و نژادي 

براي ادامه زندگي جمعي ايجاد نموده بودند، تا امكان   - آميز با يك وضعيت خاص 
اي را به  زندگي كردن در كنار يكديگر را داشته باشند و بدين طريق توانستند حيات تازه

توان اينگونه بيان كرد، كه ريشه فلسفي  اين مفهوم را مي. جامعه جديد خود ببخشند
، يك طرح كلي اجتماعي را نظام كاست كه همراه با خود اين نظام رشد كرده است

ها از انواع نژادها و سطوح مختلف اقتصادي و شغلي كندكه در آن تمام انسان فراهم مي
اين امر كاملاً امكان پذير است كه . توانند با هماهنگي در كنار يكديگر زندگي كنند مي

 اش، به يك فلسفه خاص اهميت بيشتري دهد يك نهاد اجتماعي در روند رشد و توسعه
  ). 16: 1960انصاري، (تا امكان وجودش را توجيه نمايد 

ها مردماني صحرا نشين دانيم اين است كه آرياييها ميآنچه ما در مورد آريايي
اين مردمان كه داراي طبقات مختلف . بودند كه به سرزمين هند مهاجرت كردند

 1برهمن يهااجتماعي بودند و سرودهاي ريگ ودا به سه طبقه مختلف آن به نام
افراد اشرافي اشاره دارد كه اساس و ) وايسيا( 3، وايزيه)اشراف ( 2، راجانيه)روحانيان(

با توجه به اين تقسيمات . دادندپايه توسعه طبقات بالاتر در جامعه هند را تشكيل مي

                                                 
1. Barahman  

2 . Rajanya  
3 . Vaisya 
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  �

هاي تازه وارد تقسيم شده مردمان بومي نيز به دو طبقه تميز و غير تميز از سوي آريايي
ها به ، كه نشان دهنده تأثيرات فرهنگي جامعه آريايي بر جامعه هند بود كه بعدبودند

اين تقسيمات ريگ ودايي درست شبيه به . تر با هم تركيب شدندعنوان طبقات پايين
دهد كه هر دو نظام طبقاتي منشأ نظام طبقاتي اوستايي ايرانيان بود، كه نشان از آن مي

واضح است كه نظام طبقاتي ريگ . اندها آن را به هند آوردهاند كه آرياييمشتركي داشته
ها نظام طبقاتي خود را در هند اشاعه ودا از خارج از هند سر چشمه گرفته و آريايي

  ).141: 1350نهرو،(دادند 
تقسيمات ريگ ودايي به مرور زمان و در مراحل بعدي به طبقات متعدد و گوناگون 

هاي اشاعه يافته ريگ ودايي، به تدريج با محدوديت بندي تقسيم. رشد و توسعه يافت
در شاخه ديگر . هاي كاستي موجود درهند شدمعين شدت يافت و عامل تكثير لايه

بندي؛ مخصوصاً در دوران ساسانيان وجود داشته ها، يعني ايرانيان نيز چنين طبقهآريايي
ت، را به خود ها كه امروزه در هند هساست؛ اما صورت طبقات اجتماعي كاست

  . نگرفت
ها به سرزمين شناسان هندي معتقدند، كه از روزهاي نخستين ورود آرياييانسان 

هاي شديدي با توجه به شغل و هم ها و مردمان بومي هند، محدوديتهند، بين آريايي
شان نيز بر همين اساس بوده است بندي جوامع غذايي وجود داشته است كه تقسيم

  ). 33 :1949 مجومدار،(
رسيم كه، اگر چه جامعه آريايي هند به سه ها، به اين نتيجه ميبا بررسي اين ديدگاه

ها طبقه برهمن، راجانيه، وايزيه تقسيم شده بود، ولي با پيشرفت و توسعه جامعه آريايي
هاي مختلف شان، اين سيستم طبقاتي داراي زاييدهو تغيير در وضع اقتصادي و اجتماعي

ي كه امروزه بيش از سه هزار قشر و لايه كاستي در هند وجود دارد؛ كه به صورت. شد
درست است كه امروزه هر يك از چهار وارنا . دانندمنشأشان را از وارناي ريگ ودا مي

تري در ميان جامعه ها در مقياس گستردهكنند، ولي آنرا به عنوان يك كاست تلقي مي
 - كه بر اساس وارنا وجود دارد  -ر ريگ ودا شباهت نظام كاست د. شوندهند بيان مي
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 71/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

جامعه روم به طور كلي : براي مثال. توانيم در جوامع هندو اروپايي نيز رصد كنيمرا مي
طبقات اجتماعي يونان باستان، شامل . شده استبه دو طبقه اعيان و عوام تقسيم مي

قبل از ورود اسلام داراي نظام بالاخره ايرانيان، تا . ها بودشهروندان آزاد، ارتشيان و برده
هاي  بندي شويم كه طبقهاما با يك نگاه سطحي متوجه مي. طبقاتي چهارگانه بودند

در طول دوره . بندي وديك هندي منطبق و يكسان نيستندروميان و يونانيان با طبقه
ردم يا م 1آريا ورنا. شد ريگ ودا، جامعه هند به دو جامعه آريايي و غيرآريايي تقسيم مي

مجومدار، ( كه تنها در رنگ پوست تفاوت داشتند 2آريايي و مردم بومي يا داسا ورنا
برهمن، : ها، شامل سه طبقه وارناي بود كه عبارت بود ازقلمروآريايي).  33: 1949

كه بعدها به  3ها در آن جامعه به عنوان داساهاراجانيا و وايسيا، در حالي كه غير آريايي

  . اميده شدند، شهرت يافتندن 4عنوان سودراها

ها ابتداًٌ بخش كوچكي از ها به سرزمين هند، آرياييدر طول دورة تهاجم آريايي
اين . كردند، واگذار كردندسرزمين به دست آمده خود را به بومياني كه مقاومت مي

بوميان مقاوم، افراد قبايلي بودند كه از نظرفرهنگي و وضعيت زندگي در چارچوب نظام 
ها در نيامده بودند، كه به تدريج قلمرو سرزميني آنان كوچكتر اتي كاست آرياييطبق
تر سرزمين هند به داسوها كه در چارچوب نظام طبقاتي كاست  شد و قسمت وسيعمي

ها توانستند فضاي اجتماعي را بوجود شد و آرياييها درآمده بودند، واگذار ميآريايي
در ابتدا . ها زندگي كنندتوانستند در همسايگي آريايييآورند كه بوميان در اين قلمرو م

اگرچه . هندي تعيين كرده بودند ها يك جايگاه خاص و معين براي داسوهايآريايي
. ترين جايگاه اجتماعي در كل طرح اجتماعي آريايي بوداين جايگاه اجتماعي، پست

وانستند افراد بومي را كه از ت ها نمياي به جز اين در فرهنگ آريايي نبود و آنولي چاره
نظر شكل فيزيكي، رنگ پوست، آداب و رسوم و كلا ً فرهنگ، تفاوت داشتند را همانند 

                                                 
1 . Arya Varna  
2 . Dasa Varna 
3 . Dasa  
4
 . Sodra 
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  �

برهمنان و ارتشيان و ديگر افراد طبقات اجتماعي خودشان در جامعه خود رها سازند تا 
مند به راحتي زندگي كنند و از رفاه و آزادي كلي فردي و اجتماعي جامعه بهره

  ). 125-126: 1945ماساني، (شندبا
اي حاضر نبوده است در ابتداي حكومت آنچه مسلم است اين است كه هيچ جامعه

. خود، يك گروه و يا يك ملتّ شكست خورده را وارد زندگي و جامعة خود كند
پذيرفتن اين افراد نياز به زمان داشت، آن هم زمان قابل توجهي كه گروه برتر آريايي 

هاي متفاوت و همچنين چرا كه فرهنگ. ها به دست آورندلي از آناطمينان كام
اقوام برتر، خود  اصولاً. هاي گوناگون، عامل جلوگيري از پيوستن آنان بوده است انديشه

را از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، اعتقادات و باورهاي ديني، آداب و 
ها بعداً تحت تأثير شديد چند آرياييهر. دانستندها و غيره برتر ميرسوم و سنت

اعتقادات و باورهاي ديني آنان قرار گرفتند، به صورتي كه دين آريايي تلفيقي از باورها 
  . و اعتقادات ديني خود و بوميان هندي شد كه امروزه شاهد آن هستيم

  

  نظام طبقاتي در ريگ ودا

گويند  اند، ميت كار كردهبعضي از محققان اوليه اروپايي كه روي نظام طبقاتي كاس 
ها از نظر طبقه اجتماعي آزاد بودند، چيزي كه بر اساس ودا، آرياييريگ كه در جامعه

در حالي كه بيشتر محققان اخير، . شده استها يك پيشرفت محسوب مينظر و گفته آن
جود ها واند، كه اين سيستم در آن زمان در ميان آرياييدر مورد اين موضوع اعلام كرده

  ). 106: 1951دت، (نبود . داشته، اما به صورتي كه بعداً توانست پيشرفت و توسعه يابد
نكته مهمي كه در ريگ ودا وجود دارد وجود سرود معروف و روحاني پوروشا 

در اين سرود معروف است كه اساس و پايه . كه به معني پرورش است است 1هاسوكت
اين سرود آمده  12و  11در بند. جود آمده استبندي هند شكل گرفته و بونظام طبقه
  :است كه

                                                 
 1. Purushasukta1 
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 73/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

را ذبح كردند، آن را به چند قطعه تقسيم نمودند، ) پرورش(وقتي پوروشا  –11 
  ها و پاهايش را چه ناميدند؟دهان او چيست؟ بازوانش كدام؟ ران

هايش دهان او برهمن بود و دو دستش راجينه و ران: آن آمده است كه 12در بند  
  ).  183: 1367جلالي نائيني، (آمد  يه و شودر از پاهايش بوجودويس

به سوي من آي، اي مينو، اي كه : ريگ ودا نيزآمده است 83در ماندالاي دهم سرود 
رعد را چون سلاحي به دست داري، در فكر دوست خود باش و داسيوها را هلاك ساز 

  ). 335: 1367جلالي نائيني گزيده ريگ ودا، (
و سپس اي پوروراسه، ايزدان قدرت تو را در جنگ افزون : ده استهمچنين آم

  ).347: 1367جلالي نائيني، ( ساختند تا دسيوها را از ميان برداري
اي : يا آن كه در ستايش ميترا و وارنا ماندالاي پنجم سرود هفتاد آمده است كه  

شما كه در نجات . يدرودراها، ما را با پاسداران خود محافظت فرماييد و ما را نجات ده
: 1367جلالي نائيني، ( باشد كه ما خودمان داسيوها را مطيع سازيم. بخشي ماهرهستيد

381.(  
نكته جالب توجهي كه در سرودهاي ريگ ودا مشخص است؛ دو دورة خاص را  

  :است ازها عبارت دهد، اين دورهدر جامعه آريايي به ما نشان مي
  ها و داسيوهاان آرياييدوران جنگ و خونريزي مي –الف 
  زمان صلح و آشتي ميان اين دو جامعه –ب 

قسمت اول سرودها، به صورتي است كه بحث از كشتار و هلاك كردن داسيوها  
است، مانند ماندالاي دهم سرود هشتاد و سه، و در قسمت دوم نيز بحث از صلح و 

ريا ورنا و آشتي است يعني خاموش شدن آتش جنگ و درگيري ميان دو جامعه آ
. ها استداسيوورنا و قبول كردن داسيوها به عنوان شهروندان جديد از سوي آريايي

سازد و آنان را به نوعي در كنار اكنون ريگ ودا از داسيوها مقام و مرتبه خاصي مي
  . نشاند تا آرامش نسبي در جامعه آرياورنا برپا شودها ميآريايي
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داسه و آريا را از يكديگر : دا آمده است كهريگ و 19در اندراو اندراني بخش  
  ).357: 1367جلالي نائيني، ( تشخيص داده بر همه نظر كرده ميرم

اي : آمده است كه18بند ) 11ماندالاي دوم، سرود (همچنين در ستايش اندرا  
را مقهور » دانوه«فرزند عنكبوت مانند » وريترا«اندراي قهرمان، نيرويي را كه با آن 

داسيوها در طرف چپ تو . اهدار و دريچه روشنايي را به سوي آريا بگشاساختي نگ
  .اندقرار گرفته
آن مرداني را كه تحت حمايت : نيز آمده است كه 11ماندالاي دوم، سرود( 19در بند

ها بر داسيوها غلبه كردند، احترام گونه كه آريااند، همانتو بر رقيبان خود پيشي گرفته
را براي دوستي » توشتر«پسر » ويشورپ«تو ) ايتو انجام داده( ي مااين را برا. نماييم

  ). 63: 1367جلالي نائيني، ( ايهلاك ساخته» ترتيه«
هاي عظيم را كه اي اندرا،  اي قهرمان، تو آب: يا در بخش ديگري آمده است كه

به نيرويي اي و ها را پخش نمودهاي و آنپيش از اين دربند كرده بود آزاد ساخته) اهما(
جلالي ( اياند، آن برده را كه لاف جاويداني ميزد فرو انداختهكه سرودها به تو بخشيده

  . انددر اين قسمت داسيوها را به برده معني كرده). 59: 1367نائيني، 
همچنين در ماندالاي پنجم سرود هفتاد ريگ ودا در ستايش ميترا و وارنا آمده است 

پاسداران خود محافظت فرماييد و ما را نجات دهيد، شما كه در  اي روداها، ما را با: كه
: 1367جلالي نائيني، ( نجات بخشي ماهريد، باشد كه خودمان داسيوها را مطيع سازيم

شش بار نام داسيو . در رگ ودا جمعاً ده بار نام داسيو و داسه آورده شده است).  381
  . باشدو چهار بار نام داسه مي

بندي طبقاتي در ريگ ودا، توانست جامعه هند را به دو گروه بزرگ، سيماين تق ابتداً
اما كليه تقسيمات طبقاتي در درون طبقه آرياوارنا شكل . آرياوارنا و داساوارنا تقسيم كند

ها، كاشترياها، وايسياها و سودراها تقسيم و اين جامعه به چهار طبقه برهمن. گرفت
  . شوند
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 75/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

نان از دهان پوروشا بيرون آمدند و راجانيا كه همان طبقه در اين سروده ديني برهم
كاشتريا است از بازوان او و وايسياها نيز از قسمت ران او و در پايان سودراها از 

اگر چه طبق عقيده محققان ذي صلاح هندي، . اندقسمت پاهاي پوروشا بوجود آمده
نمايانگر كار و مشاغل و تواند اين سرود، يك سرود نسبتاً جديد و تازه است و نمي

ها قبل از چرا كه آريايي. بندي نظام طبقاتي كاست در دوره ريگ ودا باشدتقسيم
مهاجرت و ورود به سرزمين هند داراي سه طبقة متفاوت بودند و در اينجا بحث از 

  ).  37: 1951دت، ( چهار طبقه مجزا است
ودا و تشابه بسياري از ايزدان  محققان زيادي توافق دارند تشابه ميان اوستا و ريگ

ها، از طريق سرزمين ايران وارد هند دهد كه هندوآريايياوستايي و ريگ ودايي نشان مي
- زماني نيز اجداد اين دو جامعه با يكديگر در يك اجتماع بزرگ زندگي مي. اندشده

عني آن ي. اي در درون جامعه خود بودندبندي بزرگ سه طبقهكردند، كه داراي يك طبقه
ها قبل از آن كه به يك جامعه هندوآريايي درآيند و از جامعه اصلي خود جدا كه آريايي

ها در درون بنديشوند و مهاجرت كنند و وارد سرزمين ايران و هند شوند، اين طبقه
-اما چگونه سروده ديني پوروشا، به اين شكل بيان مي. ها وجود داشته استجامعه آن

 شوندهاي مختلف پوروشا ظاهر ميبقه اجتماعي كاست از بخشكند كه اين چهار ط
  ). 131: 1945ماساني، (

دهد كه هر دو جامعه آريايي ايراني و هندي در زمان اقامت خود مدارك نشان مي 
كه اين نظام از سه طبقه مجزا . اندبندي بودههاي جديدشان داراي نظام طبقهدر سرزمين
ها و در ها تنها در درون جامعه خود آرياييبنديقسيمكند كه البته اين تصحبت مي

  . ها بوده استقلمرو آريايي
شود و در ها براي اولين بار از طبقه سودراها نام برده مياما در پوروشا سوكت

جامعه اوليه ايرانيان نيز تنها سه طبقه وجود داشته است، كه بعداً دو طبقه ديگر نيز 
مروزه در ايران در دست است، تنها دو منبع بزرگ را در شواهدي كه ا. كندظهور مي

توان نام چهار در شاهنامه مي. توان نام برد، اوستا و شاهنامه فردوسياين خصوص مي
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طبقه را مشاهده كرد، كه بعداً طبقه ديگري نيز به نام دبيران در دوران ساسانيان به وجود 
  .  اما اوستا نام سه طبقه را بيان كرده است. آمد

  

 طبقات اجتماعي در اوستا  

آنچه مسلم است، سرزمين ايران، كم و بيش با همين طبيعت امروزي، از        
ها ديرباز مسكن اقوام گوناگون آريايي بوده است و به همين سبب اين كشور به نام آن

و همچنان ادامه دارد، هنوز كسي  هايي كه شده است با همه بحث. شود ايران ناميده مي
تواند بگويد كه از چه تاريخي ايرانيان آريايي، در فلاتي كه امروز، ايران  با قاطعيت نمي

ها كه حاصل نظر غالب درباره خاستگاه آريايي. اند شود، ماندگار شده خوانده مي
شناسان است، اين است كه اقوام آريايي شناسان و دستاوردهاي باستانهاي زبان پژوهش

ردم هند و مردم ايران و به عبارت ديگر هندو ايرانيان هست، در كه تبارشان بخشي از م
هايي از آسياي مركزي در پيرامون درياچه آرال  جنوب شرقي روسيه و بخش

  :دانندمحققان علت اين مهاجرت بزرگ را در عوامل زير مي. اند زيسته مي
  . سردشدن طولاني و شديد هوا و يخبندان زمين )الف
  .ها، در نتيجه از بين رفتن حيواناتتع و نبود علوفه براي دامكم شدن شديد مرا )ب
  .افزايش جمعيت قبايل مختلف آريايي )پ
  .به دليل گرسنگي» افراد قبايل وحشي«دشمنان حملات  )ت

هاي طبيعي به طرف  اقوام گوناگون آريايي به مرور و در نتيجه اين دگرگوني
هاي بخش عمده در سرزمين هاي جنوب سرازير شدند و به صورت دوسرزمين

 هندوستان و ايران استقرار يافتند و جمعيت اصلي هند و ايران را تشكيل دادند
در اوستا نيز سخن بر همين اصول است كه ارواح بد يكباره زمين ). 21: 1374شعباني،(

: 1374شعباني، ( داد، مهاجرت آغاز شدرا سرد كردند، و چون زمين قوت سكنه را نمي
21.(  
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 77/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

دهند كه جمعيت اصلي هند و ايران از  شناسي نشان ميرهرحال مطالعات زباند 
هاي مستقر در  پيداست كه آريايي. نظر قومي، خويشاوندي تنگاتنگي با يكديگر دارند 

اند و تنها از نظر تبار و زبان با يكديگر  شده ايران از قبايل گوناگوني تشكيل مي
وام و قبايل آريايي ايران و هند، ريشه باورهاي دو شناسه مهم اق. اند خويشاوند بوده

براي قلمرو ايران اين باورها به وسيله . مشترك ديني و سنتي و ريشه زبان اينان است
از قبايل مهم . است هاي مقدس و ديني زرتشتيان محفوظ ماندهآيين زرتشت و كتاب

ي و حكومتي خود بر هاي نظامها هستند كه به سبب موفقيت قلمرو ايران مادها و پارس
هاي پراكندة باستان  ما امروز تنها با يافته. اندديگر قبايل آريايي هم نژاد خود برتري يافته

ها شناسان است كه با برخي از هنجارهاي زندگي ايرانيان آريايي پيش از مادها و پارس
ا است ها و باورهاي مشترك ديني زرتشتيان و هندوه شويم و با توجه به سنت آشنا مي

  .ها دست يابيم هايي از دين آريايي توانيم به نشانه كه مي
ها و شايد تمام اقوام معروف به هندواروپايي در اي كه بين آريايينكته قابل توجه 

آيد، عبارت بوده از نظام پدرسالاري در خانواده و قبيله و اين ايام مشترك به نظر مي
بدون شك طبقات اجتماعي سه گانه . بانينظام طبقات اجتماعي سه گانه در جامعه ش

ها و قبايل وجود اين طبقات  اند و در داخل تيرهآريايي در آغاز در عرض يكديگر بوده
آمده است نه تفاوت در حيثيت  ها به شمار ميشايد بيشتر معرف تقسيم كار و حرف آن

اندك اندك و   مالكيت ابزار توليد و تفاوت در مهارت، ظاهراً. و بزرگي افراد و قبايل
هاي طولاني روي داد، اين طبقات را سرانجام  هايي كه در ضمن مهاجرت در طي تحول

بالاخره با توسعه تمدن و سكونت نهايي در روستاها و . در طول يكديگر قرار گرفتند
شهرها طبقه صنعتگر را هم كه حتي در زندگي كوچ نشيني نيز تدريجاً وجودش مورد 

  .ها نهاده شدار آنحاجت شده بود در كن
هاي عهد ودا  وئجه با هنديآيرانه هاي عهددهد كه ايراني رحال قراين نشان ميه به
از جمله در بين آداب و رسوم مشترك كه در . اند زيسته ها با هم در يكجا مي مدت
  ). 18، 1384كوب، زرين( ترين اجزاء اوستا نيز مثل وادهاي هندوان منعكس هست كهنه
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ها وجود داشت و بعداز مهاجرت به سرزمين بقاتي، ابتداً در ميان آرياييپس نظام ط
حتي بعد از فتح . جديد خود ايران نيز اين پديده ادامه يافت و در اوستا نيزآورده شد

توانست يكباره ميان بندي در ايران وجود داشت، نميمسلمان، چنين طبقهايران توسط 
باوري بسيار قوي در ميان مردم داشت كه دين، آن را  چرا كه. ايرانيان كنار گذاشته شود

در اوستا درباب نظام . آمدكرد و سرپيچي از آن گناهي بزرگ به حساب ميحمايت مي
 :طبقاتي و اهميت آن در بين كيش زرتشتيان اينگونه آمده است كه

د سه  و اين كلام گفته شدة سه فردي، چهارپيشه، پنج رد، با راوي انجام يابد، كدامن 
  ). 16، هات19يسنا :  1356يسنا، ( فروش؟ پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك

اين ( پرور، صنعتگر، تكليف همهكدامند چهار پيشه؟ آذربان، رزمي، بزرگر گله 
در راست انديشيدن، در راست گفتن، در راست رفتار كردن با مرد پاك ديني ) طبقات

 ست، برابر است از كردارش جهان راستي برافزايد، پژوهندة دين ا)رو(كه پيرو راهنما 
  ). 17، هات19يسنا :1356يسنا، (

اما در هيچ جاي اوستا نيامده است كه مبتكر اين نظام طبقاتي در جامعه ايران چه 
كند كه مبتكر اين نظام تنها فردوسي است كه در شاهنامه خود بيان مي. كسي بوده است

هاي در حماسه .اي ايران زمين استاي و اسطورهفسانهدر جامعه ايران جمشيد پادشاه ا
اند و شده ملي ما، اسطوره، تاريخ، افسانه، داستان و واقعيت، همگي در هم تنيده

فردوسي، ضمن توصيف تاريخ افسانه پيشداديان، به وضع طبقات اجتماعي در ايران 
بندي اجتماعي ايرانيان بر كند، كه منشأ نظام طبقهاو بيان مي .باستان نيز پرداخته است

. دهدپيدايش طبقات اجتماعي را به جمشيد نسبت مياساس حرفه و شغل بوده و 
وي پادشاهي بنيانگذار است كه با ياري . ترين پادشاه استجمشيد در شاهنامه بزرگ

خشت . دهدآگاهي و دانشي كه در اوست زندگي آدميان را سامان و قراري متمدنانه مي
كند و طرز ن سازي، ابزار جنگي، بافتن، دوخت و دوز را اختراع ميزني، ساختما

آموزد و هركس را به فراخور ارزش خدمتي كه در استفاده از حيوانات را به مردم مي
وي چهار طبقه دينياران،  .دهدجامعه آن روز بر عهده داشت در طبقه خاصي جاي مي
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 79/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

بندي اوليه اجتماع را شكل د و استخوانكنوران را ايجاد ميرزمياران، كشاورزان و پيشه
كاتوزيان، نيساريان، نسودي و  هاي،دهد كه اين چهار طبقه را فردوسي به ناممي

  .كنداهتوخوشي بيان مي
ستايم آتوربان مي: اما در بخش گاه ايوي ثروترم، خرده اوستا نيز اينگونه آمده است

مپرور پاك سرآمد پاكي، خانه و پاك سرآمد پاكي، رزمي پاك سرآمد پاكي، برزگر دا
: 1349خرده اوستا،( خانه خداي، ده و دهبان، كشور و كشوربان پاك سرآمد پاكي را

83(.  

اساساً در ايران قديم، مردم به سه طبقه مختلف منقسم شده : نويسدپورداوود مي
 اما اين. 3واستريه-3 2رشتشت -12اثَروان -1:بودند، اين سه طبقه عبارت بودند از

- 1: شدند، كه عبارت است ازطبقات اجتماعي در زبان پهلوي به شكل ديگري بيان مي
پيشواي ديني، (بر حسب ترتيب يعني آذربان  6واستريوس -3  5ارتشتاره -2 4آسروك

شمردند، رزمي يا سپاهي، برزگر يا كشاورز اهل حرفه و صنعت را جزء واستريوشان مي
خواندند، كه در زبان پهلوي پازند  7ر داده، هوييتيبعدها آنان را نيز طبقه مخصوص قرا

 ). 211، 1ج: 1356يسنا، ( هوتخش شده است

ها امتداد يافته به به هر اندازة كه اين كوه: همچنين در زاميا يشت آمده است كه
 پرور بخش نمودها را بهرة پيشوايان، رزميان و برزگران گلههمان اندازه او آفريدگار آن

  ). 7زامياد يشت، فقره:  2536ها، يشت(

                                                 
1. Athrava 
2. Rathaestar 
3. Vastrya 
4. Asrok 
5. Artesta  
6. Vastryos  
7. Haiti 
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كلمات پيشوايان و رزميان و برزگران بر حسب ترتيب به جاي : نويسدپورداوود مي
كلمات اثَروان، رشتَشتر و واستريه ترجمه شده كه در پهلوي، آتوربان، ارتشتاران و 

  . واستريوشان گويند
و در زبان پهلوي ) ورپيشه(در يسنا نوزده فقره هفده يك طبقه ديگر كه پيشتر باشد 

، 2ج : 1356يسنا، ( شمردند آورده شده استو پازند هتخشانرا جزء واستريوشان مي
331  .(  

خواهم من مي: در مورد برزگران و كشاورزان آمده است كه 4فقره 45در يسناي 
تعليم يافتم » اشا « به توسط. هاستسخن بدارم از چيزي كه براي اين جهان بهترين چيز

بيافريد، كسي كه پدر برزيگران نيك نهاد است، و زمين دختر ) جهان(ن را كه مزدا آ
  ).81: 2536ها،يشت( نيك كنش اوست، كه اهوراي از همه چيز آگاه را نتوان فريفتن

 تو بايد خوشنودي او و: نيز در مورد كشاورزان آمده است كه  9فقره  45در يسناي 

ي و ناخوشي ما به اراده او صورت پذيرد، را از براي ما فراهم كني، چه خوش» وهومن«
بشود كه مزدا اهورا از قدرت خويش ما را بكشت و كار ياري كند تا آن كه به  ستوران 

 از منش پاك بر خورداريم» اشا« توسط) ما(و برزيگران نمو و ترقي دهيم، براي آن كه 
  ). 85: 2536ها، يشت(

باستان به عنوان يـك نيـاز اجتمـاعي     كاركرد نظام طبقات اجتماعي ايران، در دوران
در سـازمان اجتمـاعي ايـران،    . براي دوام جامعه كه امري عيني است، به كار رفته اسـت 

اساس معيشت و نظام اخلاقي جامعه بر اصل كاركرد طبقات قرار داشت و بـر هـركس   
   .اي كه خاص و بايسته طبقه خود است بپردازدواجب بوده است كه تنها به كار و پيشه

در ادبيات ديني كيش زرتشتي نگهداشت آئين طبقاتي واجب بوده است و تجاوز از 
در واقـع كـاركرد انسـان آن    . آمـده حدود طبقاتي يعني همه كاره بودن گناه به شمار مي

است كه در هر وضع و طبقه اجتماعي كه باشد، در دفع نيروهاي اهريمني و نگهداشـت  
سي كه چنين عمـل كنـد از سـعادت الهـي يـا فـره       ك. عدالت و داد و آئين الهي بكوشد

. مند خواهد شد و اگر در اين راه سستي ورزد به فرجام بدي خواهـد رسـيد  ايزدي بهره
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به عبارتي ديگر خروج از طبقات موجب مشكلات فراوان در جامعـه خواهـد شـد، بـر     
-يهمين اساس است كه نقش افراد در طبقات اجتماعي يك نقش مذهبي و ديني پيدا م

چـرا كـه سـلطه نيروهـاي     . كند تا در همان جايي كه هستند باشـند و اعتراضـي نكننـد   
خـورد و پرآشـوب    هاي جامعه بـرهم مـي  شود و آئيناهريمني بر طبقات مردم وارد مي

شود و با پيدايش دين ياران نادان، جنگاوران ويرانگر، كشاورزان و صنعتكاران همـه   مي
به دنبال همين تفكر است كـه نظـام   . گيردرا فرا ميكاره، ظلم و دروغ  و آشوب جهان 

طبقاتي به صورت مستحكم در جامعه ايراني ادامه حيات داده به صورتي كـه فردوسـي   
  :نيز اين باور را در ميان مردم جامعه اينگونه آورده است

  ور                          به يك روي جويند هر دو هنرسپاهي نبايد كه با پيشه     
  سزاوار هركس پديد است كار                       يكي كاروز و يكي گرزدار       
  چون اين كارآن جويدآن كار اين                 سراسر  پرآشوب گردد زمين     

  )56: 1384كزازي،(       

  

  طبقات اجتماعي و خدايان

الم خدايان نيز هاي اقوام هندوايراني هر كدام در عطبقات اجتماعي در افسانه
اي هخامنشي خداياني كه نامشان آمده است نماينده چنانكه در كتيبه. اندانعكاسي داشته

  :بدينگونه كه. اندگانهوظايف اجتماعي مربوط به طبقات سه
  . اهورا مزدا، نماينده شاهي و دينياري بوده است  -1
  . ميترا، نماينده ارتشيان است -2
  .داران و كشاورزان استآناهيتا، نماينده دام -3
آمده است؛ در روزگار جمشيد براي نگهباني پيشگان  17در بند هدش فصل  

ورزان گانه سه آتش از آسمان فرود آمده؛ آتش رزمياران، آتش دينياران و آتش كشت سه
   ). 331، 2ج:1356يسنا، ( و برزيگران
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بزرگوار و : كهآن نيز آمده است  81هادخت بند در خرده اوستا بخش سروش يشت
نيكوكار و فيروزگر باد مينوي آذر خروه و آذرگشسب و آذر برزين مهر با همه آذران و 

  ). 83: 1378خرده اوستا، ( آتشان
فزون توانا باد آذر خروه : نيز آمده است 112همچنين در بخش همازور دهمان، بند 

  ).145: 1378خرده اوستا، ( و آذرگشسب و آذربرزين مهر
اين مساله به حدي در جامعه ايران داراي ارزش است كه در : نويسدميپورداوود 

ها آفريده شده تا مايه تغذيه اين كوه: گويدبندهش بزرگ نيز مندرج است كه مي
آَتوربانان و ارتشيان و استريوشان باشد يعني آن كه همة مردمان به سه طبقه منقسم 

  ).  331، 2ج:1356يسنا، ( هستند
آذرگشسب و آذر ) بغفرن(ه معروف عهد ساسانيان كه آذر خروهاما سه آتشكد 

مهر باشد، به حسب ترتيب آتش پادشاهي و رزميان و آتش اتَوربانان يا پيشوايان برزين
ها در ايران متعلق به ها و آتشكدهاما تمام آتش .شدديني و آتش كشاورزان شمرده مي

رفتند و ها مييش و عبادت به اين آتشكدههمه ايرانيان بوده است، كه همه مردم براي نيا
ها در زمان ساسانيان و اما سه آتش كه بزرگترين آتش. ها وجود نداشتتفاوتي ميان آن

اين سه . متعلق به سه طبقه جامعه بود كه بسيار مهم و با ارزش بودند وجود داشتند
افرادي كه  ها شود بجزتوانست وارد آنآتشكده به صورتي بوده است كه هركس نمي

  : اين سه آتشكده عبارت است از. متعلق به همان طبقه بودند
كه به روحانيان تعلق داشـت و بـه معنـي آتشـكده     ) فرن بغ(آتشكده آذر خروه  -1

شناسان در كاريان بين سيراف و دارابجرد فـارس  محل اين آتشكده را باستان. ايزد است
  . اندنوشته
نزديـك شـهر رضـائيه    ) شيز ( ران در كنزك آتشكده آذرگشسب يا آتش جنگاو -2

گرفت و يا از درون با مشـكلات  هنگامي كه كشور مورد يورش قرار مي. آذربايجان بود
آنان براي زيـارت بـا پـاي    . بردندگرديد، شاهان ساساني به آن پناه ميسياسي روبرو مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   

  

  

  

 83/  ريگ ودا و اوستا نظام طبقاتي در

 ـ  . كردنـد پياده به اين آتشكده رفته و هدايايي تقديم مي ژه پادشـاهان و  ايـن آتشـگده وي
 .جنگجويان بود

برزگـران و   كـه بـه  در كـوه ريونـد نيشـابور واقـع بـود      آتشكده آذربرزين مهر  -3
  ). 83: 1349خرده اوستا،( كاران و عامه مردم اختصاص داشت صنعت

اين امر در شاهنامه فردوسي نيز در ذيل داستان خواب ديدن بابك در كـار ساسـان   
  :آمده است

  واب كĤتش پرست              سه آتش ببردي فروزان به دست                       چنين ديد در خ     
  چوآذر گشسب و چو خُراّد و مهر              فروزان به كردار گردان سپهر            

  )117،  6، ج1379فروسي، (                   
هيربـدان  . شـدند مي همچنين روحانيان به دو دسته بزرگ موبدان و هيربدان تقسيم 

اند و موبدان به امور دينـي مـردم در اجتماعـات    ها بودهمأمور رسيدگي به امور آتشكده
در ايـن  . ناميدنـد رئيس موبدان را موبد و رئيس هيربدان را هيربد مـي . دادندتمشيت مي

هـا آتـش را كـه    سـاختند و در آن هايي ميهاي كوچك يا آتشكدهزمان موبدان نمازخانه
روحانيـان جـز خـدمت در آتشـكده، تـدريس،      . كردنـد اهورا مزدا بود تقديس مي نماد

  ). 21،  1ج: 1382موسوي،( نوشتن، خواندن و رياضييات را نيز بر عهده داشتند
بندي طبقات اجتماعي آخرين دوران حيات امپراتوري ايران در توان سازماناما مي

، مالكيت )نژاد(اساسي، خون  عصر ساساني را برمبناي تعامل و تقابل پنج عنصر
امور روحاني (، علم و فضيلت )جنگاوري و امور ديواني( ، تخصص و تجربه)اشرافيت(

بنابرنامه . بيان داشت) كشاورزي و گله داري( هاي توليد و بهره بردارو شيوه) و ديني
ان به امتياز آن. كردتنسر، حدودي بسيار محكم، نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا مي

اما ). 214: 1354نامه تنسر، ( لباس و مركب و سراي و بستان و زن و خدمتكار بود
كه بر . آنچه كه در اوستا آمده است، نشان دهنده سه طبقه بودن جامعه ايراني است

هاي محققاني زيادي اشاره به شباهت اساس حرف و مشاغل بوجود آمده بودند، و
ها معتقدند اين دو نظام آن. ها دارندايرانيان و هنديطبقات اجتماعي نزديك ميان نظام 
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سنارت آخرين رشد و توسعه نظام كاست را در . اندهاي بسياريطبقاتي داراي شباهت
هندوستان مورد قضاوت و بررسي خود قرار داده و معتقد است، با اين كه پيشينيان 

اما وجود كاست هيچگاه در  .اندزيستهها و ايرانيان روزگاري در كنار يكديگر ميهندي
  ) 21: 1979 گوري،( تاريخ ايران مورد اشاره قرار نگرفته است

هاي يك پديده هاي خود فرض را بر اين گرفته است، كه پيشرفتسنارت در نوشته
بايست در يك مكان با خطوط مشابه و كاملاً مشخص رخ اجتماعي در دو كشور مي

ي تشكيلات فرهنگي، ساختار اقتصادي و تركيب هاي اساساو به تفاوت. داده استمي
هندوستان همان طور كه مشخص  در: نويسداندازد و ميحقوقي دو كشور نگاهي مي

رسد كه سنارت به  به نظر مي. اي فاحشي با ايرانيان دارداست اين تقسيمات اوليه تفاوت
د است كه از اندازد و معتقهاي بعدي تقسيمات اجتماعي در ايران نگاهي ميپيشرفت

اي وجود داشته بندي چهارگانهادبيات فارسي روشن و مبرهن است كه چنين تقسيم
اين طبقات چهارگانه معرفي شده از ابتداي دوره اوستايي، مشابه با همان طبقات . است

هردوي اين نظامات طبقاتي، در فرم و الگوي . ذكر شده در ريگ وداي هندي است
واستريوشان، . اندوان به عنوان روحانيون ديني شناخته شدهدر اوستا اَثر. اندمشابه

كشاورزان و برزگران و هوئيتي اهل حرف و صنعت به صورت صنعتگران به شمار 
تصوير ريگ ودا مرتبط با اين موضوع آنچنان متفاوت با تقسيمات ايرانيان . اندآمده
ها  آمدند و هوئيتييبجز اين كه در اوستا واستريوشان، زارع به شمار م. باشدنمي

در ريگ ودا،  وايشاها مردمان عادي و رعيت بودند و . رفتندصنعتگر به شمار مي
اين مساله به صورت مشخص بين دو . شدندسودراها به عنوان كارگر به كار گرفته مي

گروه بزرگتر روحانيون و جنگاوران، كه همان ارتشيان باشد در دو نظام طبقاتي ايرانيان 
راجانيا ريگ . اندهاي اوستاييبرهمنان ريگ وداي، همان اثَروان. ها وجود داردو هندي

بندي اين طبقات در نظام با توجه به حالت و درجه. وداي نيز، رشتشتر اوستايي است
به طور مشخص . مشابه و يكسان هستند شود كه اين دو كاملاً كاست، كاملاً مشاهده مي

  . با برهمنان هندي هستند ها يا روحانيان مشابهاثَروان
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ها، كم و بيش در اوستا و ريگ بنديهايي كه آورده شده است اين تقسيمدر مثال
ها در جوامع مختلف باستاني نشان البته كليه شباهات و تفاوت. ودا هندي يكسان است
. تواند ساخته همان جوامع باشدهاي طبقات مختلف، نميبنديدهنده آن است تقسيم

بايستي اين انديشه و تفكر از يك سرچشمه سيراب شده باشند و از يك منطقه بلكه مي
خاص اين نظام طبقاتي را دريافت كرده باشند و بعداً آن را در جامعه خود، بر اساس 

كه اين خود نشان دهنده تاثيرات . شكل اجتماعي خود، آن را اشاعه و رواج داده باشند
تاريخ گواه و شاهدي است . مختلف بوده است اجتماعي، سياسي، فرهنگي بين جوامع

از اين كه، ارتباطات فرهنگي هميشه و پيوسته در ميان جوامع وجود داشته است، كه 
  . خود استدلالي است براي نظام طبقاتي كاست

هاي داران قديم آريايي تا اين زمان مدت مديدي را در سرزمينپيداست كه گله
پرداخته بودند و مناطق شهري معتبري چون همدان متصرف شده ايران به كشت و زرع 

سال قبل از  1100ترين شهرهاي بر سر پاي جهان است و سابقه آن تا را كه از قديمي
با اين همه توسعه حيات شهري و به دنبال آن . رسد، بوجود آورده  بودندميلاد مي

يكسان  هاي كشور بهحدوث الزامي پيدايش قشر صنعتگر و هنرمند در همه بخش
ماند كه ايرانيان درجات بالايي از تمدن را تجربه صورت نگرفته است و ترديدي نمي

كرده بودند، و نه تنها استفاده از محصولات كشاورزي در ميان آنان به وسعت و فراواني 
معمول بوده است، بلكه طبقه اجتماعي ديگري به نام صنعتگران، جاي ويژه خود را در 

 مجيدزاده،( داران به دست آورده بودندظاميان و كشاورزان و گلهكنار روحانيان و ن
1360 :69-68 .(  
گرفته كه تمايز اي شايد در اساس به نحوي انجام ميهاي درون جامعهبنديتقسيم 

آورده است و همان طور كه فرضاً اهميت خاصي براي طبقات معين بوجود نمي
تداوم زندگي همه ساكنان كشور محرز بوده داران براي تأمين معاش و كشاورزان و گله
آوران نيز براي ايفاي وظايف خاص خويش كه بي شك بسيار بيشتر است، وجود رزم

هاي اي و حتي محدوده مرزي فلات ايران و آريايياي يا منطقهاز حفظ امنيت قبيله
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اما ). 121: 1374شعباني، ( كرده استساكن در آن است اهميت بسياري كسب مي
بندي طبقات اجتماعي در دوران حيات امپراتوري ايران در عصر ساساني رين سازمانآخ

  :توان به شرح زير بيان داشترا مي
  : هاي قدرتي جامعه مركب ازگروه -اول

روحانيان،  -2و امراي درباري ) استانداران(، شهرداران )ويسپوهران(شاهزادگان  -1
  )هافئودال( مالكان بزرگ اراضي -3ف شناسان و دانشمندان مختلپزشكان، ستاره

  ).ديبران و صاحبان مشاغل دولتي( ديوانيان -5نظاميان  -4
  : هاي غير حاكم متشكل ازگروه-دوم

  .كارگران-4وران شهريصنعتگران و پيشه -3گله داران -2كشاورزان -1
آنطور كه رسم و راه زندگي در ايران است، مقام اجتماعي و شخصيت انساني و  

اي هركس تنها از طريق حفظ ارتباط با ثيت خانوادگي و اعتبارات قومي و منطقهحي
به همين صورت، طبقات . شدهسته مركزي قدرت يا دربار و شخص شاه تأمين مي

ها با حاكم و غير حاكم هر كدام رؤسايي به شرح ذيل داشتند كه واسطه ارتباطي آن
موبدان  -1: اندكه عبارت بودند ازر بودهبالاترين مقام اجرايي و قضايي و قانوني كشو

رييس كشاورزي و ( واستريوشان سالار -4 ايران دبيربد -3 ارتشتاران سالار -2 موبد
باري تصوير كلي جامعه آريايي و ). سرپرست اصناف( هتخشان بد -5) داران گله

  )بالا( روحانيان و آموزگاران - 1: خطوط اساسي طبقات اجتماعي آن اين چنين بود
  ).40: 1374شعباني، ( )پايين( كشاورزان وصنعتگران -3) ميانه( رزميان -2

با تقسيم بندي طبقاتي كه در جامعه ايران براساس اوستا شكل گرفت و زير 
هاي كه خود طبقات بعداً براي خود به وجود آوردند، نشان از رشد و توسعه  مجموعه

ه البته اين رشد و توسعه نيز در جامعه دهد، كنظام طبقاتي در جامعه ايران را نشان مي
اما اين . هند به صورت كاملتري قبلاً شكل گرفته بود، كه بيشتر از ايران بوده است

تقسيمات اجتماعي تفاوت زيادي با يكديگر نداشته، چرا كه اساس و بنياد هر دو نظام 
و راجانيه و ) روحانيان( هاطبقاتي يكي بوده است و تفاوتي ميان برهمنان و اثروان
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در معني مشاهده ) كشاورزان و صنعتكاران( و وايزيه و واستريه) ارتشيان( رشتشترها
شود، و هر دو نظام طبقاتي در جامعه ايران و هند يكي است، چرا كه هر دو پديده نمي

 . اجتماعي در يك مكان با خطوط مشابه و كاملاً مشخص بوجود آمده بودند

  

 گيري نتيجه

هاجري كه وارد سرزمين هند شدند، داراي سه طبقه اجتماعي مختلف هاي مآريايي
هاي برهمن، راجانيه و وايزيه از هاي ريگ ودا به سه طبقه مختلف به نام سروده. بودند

باتوجه به اين تقسيمات مردمان بومي نيز به دو طبقه تميز و غير . ها نام برده استآن
ن تقسيمات ريگ ودايي درست شبيه به نظام هاي تقسيم شدند، ايتميز از سوي آريايي

دهد كه هردو نظام طبقاتي منشأ مشتركي طبقاتي اوستايي است، كه نشان از آن مي
تقسيمات ريگ ودايي به مرور زمان و در . اندها آن را به هند آوردهاند كه آرياييداشته

ه در اوستا آمده آنچه ك. مراحل بعدي به طبقات متعدد و گوناگون رشد و توسعه يافتند
است نشان دهنده سه طبقه بودن جامعه ايراني است كه عبارت است از اثَروان، رشتشتر 

اين طبقات اجتماعي، مشابه با . اندو واستريه كه بر اساس حرف و مشاغل بوجود آمده
هردوي اين نظامات طبقاتي، در فرم . همان طبقات ذكر شده در ريگ وداي هندي است

رشتشتر . انددر اوستا اثَروان به عنوان روحانيان ديني شناخته شده. اندو الگوي مشابه
تصوير ريگ ودا . اندواستريوشان، كشاورزان و برزگران به شمار آمده. اندهمان ارتشيان

بجز اين كه در اوستا . باشدمرتبط با اين موضوع متفاوت با تقسيمات ايرانيان نمي
در ريگ ودا، وايشاها مردمان . ها صنعتگردند و هوئيتيآمواستريوشان، زارع به شمار مي

طبقه برهمنان . شدندعادي و رعيت بودند و سودراها به عنوان كارگر به كار گرفته مي
راجانيا ريگ وداي نيز مشابه رشتشتر اوستايي . اندهاي اوستاييريگ وداي همان اثَروان

شودكه نظام كاست، مشاهده مي بندي طبقات در نظامبا توجه به حالت و درجه. است
ها طبقاتي ايرانيان كه در اوستا آمده است، كاملاً مشابه و يكسان با نظام طبقاتي هندي

  . در ريگ  ودا است
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